به نامه خدا

تاريخچه و جايگاه مطالعات تطبيقي در حوزة آموزش‌عالي:

تهيه‌كننده:نسرين نورشاهي

   آموزش تطبيقي به عنوان يك علم مبحثي نسبتاً جديد است در حاليكه خاطرات و مشاهدات جهانگردان و مسافران يا صاحبان مشاغل سياسي از سفرهايشان به كشورهاي ديگر مي‌تواند به عنوان نخستين مكتوبات در زمينة آموزش تطبيقي محسوب شود. 

   شايد قديمي‌ترين نوشته‌ها از اين قبيل، نوشته‌هاي گزنفون است كه در سال 435 ميلادي مقارن با زمان پادشاني كورش كبير به ايران آمد و يادداشتهايي تحت عنوان تعليم و تربيت و حقوق در ايران باستان تهيه كرد.

    ماركوپولو در قرن 13 در پايان گزارش سفر خود به شرق از ويژگيهاي اجتماعي ناشي از تعليم و تربيت سنتّي مردم چين نوشت. در قرن نوزدهم نيز علاوه بر سيّاحان و مسافران، مأموران سياسي كشورها دربارة مشاهدات خود كتابهايي انتشار داده‌اند. از آن جمله به ويليام‌ولز نماينده آمريكا در چين مي‌توان اشاره كرد. بعداز اين دوران دوره‌اي را در تاريخ مشاهده مي‌كنيم كه اقتباس يا مدل قراردادن نظام‌هاي آموزشي كشورهاي ديگر مورد توجه مسئولان تعليم و تربيت كشورها بود. مثال آن طرح كاترين دوم ملكه روسيه براي تقليد از مدارس انگلستان و هلند براي تأسيس مدارس در روسيه است. 

   آنتوان ژولين و ويكتور كوزن ، افراد مطرح در اين رويكرد هستند. تا بالاخره به زماني مي‌رسيم كه دانشمندان علوم تربيتي استفاده از اصول علمي در روشهاي مطالعة آموزش تطبيقي را آغاز كردند كه تا بحال نيز ادامه دارد.

   اين علم به بررسي محتوا و كارايي نظام‌هاي آموزشي و مقايسة آنها با يكديگر مي‌پردازد. با اين مقايسه ضمن يافتن نقاط مشترك و مشابه نظامهاي مختلف آموزشي مشخص مي‌شود كه هريك از روشهاي گوناگون دردستيابي به هدفهاي يكسان تا چه حد از كارايي لازم برخوردار بوده‌اند. همچنين اين بررسي نقاط مخالف و متضاد سيستم‌هاي گوناگون آموزشي و كيفيت كار هريك را روشن مي‌سازد. اين روش در علوم طبيعي و پزشكي و در مردم شناسي نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 

   مارك آنتوان ژولين در سال 1817 نخستين كتاب علمي در اين حوزه را با عنوان مقدمه‌اي بر آموزش و پرورش تطبيقي نگاشت. پيشگام ديگر آموزش و پرورش تطبيقي آي اِل كندل است، به عقيدة او مقايسة نظامهاي آموزشي چند كشور با توجه به مفهوم اصلي آموزش تطبيقي عبارت است از بررسي روشهاي مختلف كه در عمل مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين بررسي ممكن است به كمك روشهاي آماري انجام گيرد. به نظر او هدف آموزش تطبيقي آن است كه ما بتوانيم با بررسي سيستم‌هاي ديگر در سيستم مورد نظر خود اصلاح و دگرگوني ايجاد كنيم.

  او هدف اين مطالعات را كشف تفاوتهايي مي‌دانست كه در علل پديد آمدن آنها اختلاف وجود دارد. از جمله نهادهاي بين‌المللي مشوق اين نوع مطالعات به دفتر بين‌المللي تعليم و تربيت يونسكو (IIEP)  مي‌توان نام برد. اين رشته علمي هم اكنون در دانشگاههاي مختلف جهان تدريس مي‌شود. 

   از اساتيد برجسته اين رشته به ورنون مالينسـون از انگلستان، نيكلاس هنز استاد اين درس در دانشگاههاي انگلستان ، ادوارد كينگ آمريكايي و لوتانكوي فرانسوي مي‌توان اشاره كرد كه كتاب معروف فرهنگ‌ها و جوامع را نوشته است. 

   يكي از زير مجموعه‌هاي اين علم، گرايش مطالعات تطبيقي در حوزه آموزش‌عالي است كه طي سالهاي اخير رشد يافته است.

   در دنياي امروز رشد گرايش به مطالعات تطبيقي مي‌تواند به عنوان محركي براي تقويت يك هويت مشترك و كيفيت روبه رشد در آموزش‌عالي باشد. 

   بيشترين پروژه‌هاي تطبيقي در آموزش‌عالي پروژه‌هاي اكتشافي هستند و بيشترين بازدهي را در توسعه و ايجاد آگاهي‌هاي غير منتظره و برنامه‌ريزي نشده دارند. 

   از ويژگيهاي برجسته اين نوع مطالعات حضور گروههاي پژوهشي همكار بين‌المللي است، كه اجراي پروژه‌هاي فرا مليتي را درحوزه‌ نظامهاي آموزش‌عالي كشورهاي جهان به اجرا در مي‌آورند.

   اين مطالعات براي فهم حقيقي كه بوسيلة روندهاي مشابه بين‌المللي شكل داده‌ مي‌شوند  همچنين براي اصلاح و بازسازي مجدد نظامها براساس ملاحظات و مشاهدات تطبيقي و رشد و افزايش فعاليت‌هاي بين‌المللي و فرا مليتي لازم و حياتي هستند.

   از جـمله كتابــها در اين حوزه‌، كتاب آموزش‌عالي تطبيقي نوشته Phillip .G. Altbaeh چاپ 1998 است.

  Ulrich teichler از دانشگاه كاسل آلمان معتقد است مطالعات تطبيقي دربارة آموزش‌عالي بيشترين فايده و بازدهي را در از بين بردن استدلالهاي انتزاعي و ذهني مبتني بر تجربيات محدود دارد. 

   امروزه اهم موضوعات مورد مطالعه در حوزه آموزش‌عالي تطبيقي يا مطالعات تطبيقي در حوزه آموزش‌عالي عبارتند از: 

 دسترسي به آموزش‌عالي 

 نابرابري در آموزش‌عالي 

 كيفيت در آموزش‌عالي

 فرآيند ارزيابي اساتيد

 افت تحصيلي 

 مقايسه آموزش‌عالي زنان 

 مقايسه تطبيقي شهريه

 منابع تأمين مالي در نظامهاي مختلف 

 مطالعة تطبيقي سياستهاي آموزش‌عالي  ……… 

     چالش كنوني جهاني شدن، امروزه فرصتهاي جديدي را بر سر راه مطالعات تطبيقي ايجاد كـرده است. در عين حال، جهاني شدن نيازمند گفتگوي اثر بخش‌تر بين آموزش‌گران تطبيقي در اقصي نقاط جهان است. 

 يك تعهد مشترك نسبت به فهم نقش آموزش در فرآيند جهاني شدن و برعكس وجود دارد. از انواع روشهاي مورد استفاده در مطالعات تطبيقي به الگو برداري قياسي يا ترازيابي (benchmarking)، تجزيه و تحليل و Comparative case study مي‌توان اشاره كرد. 
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